
  
  
  
  
  
  

  م و سه پارادايم دين دارياسلا

  ∗مجتبي زرواني
  ∗∗بهزاد حميدي

  
  چكيده

در بررسي تحولات دين داري در جامعه امروز، در نظر گـرفتن صـرف              
در اين راستا بايد به تحولات      . كميت دينداران، گمراه كننده خواهد بود     

براي بررسي كيفيت ديـن داري، نگـاه        . كيفي دين داري نيز توجه نمود     
توان سه پارادايم دين داري را        مي.  يكي از بهترين طرق است     پارادايمي

در . پارادايم سنتي، پارادايم مدرن و پارادايم سـوبژكتيو       : از هم تمييز داد   
زند و دين، يك تكليـف        پارادايم سنتي، وظيفه مداري، حرف اول را مي       

در . و يك اتوريته تمام عيـار اسـت كـه بايـد در برابـر آن تـسليم شـد                   
 مـدرن، ديـن بـه عنـوان امـري دسـت سـاز تفكـر جـادويي و                    پارادايم
شود كه در برابر عقلانيت ابزاري سرخم فرود  اي انسان تلقي مي اسطوره

در . آورد و بايد با نگاه پراگماتيـستي از برخـي منـافع آن بهـره بـرد                  مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانشيار دانشگاه تهران . ∗
 هشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي  هيئت علمي پژوعضو. ∗∗
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پارادايم سوبژكتيو، دين، در خدمت نيازهاي برخاسـته از خودشـيفتگي           
بـا نگـاهي    . گـردد   و تبديل به كـالاي مـصرفي مـي        شود    انسان ديده مي  

ي ديـن اسـلام، بـه دلايـل روشـن بـه               توان گفت بافت ويژه     الهياتي مي 
تابد و سراسر     هاي مدرن و سوبژكتيو را برنمي       اي است كه پارادايم     گونه

  .آن ذاتا با تعقل و تعبد گره خورده است
  

  .، كالايي شدناسلام، تعبد، سكولاريزاسيون، پارادايم: واژگان كليدي
∗∗∗  

  مقدمه
آيا دين در جامعه معاصر، رو به رشد است يا در حال از دسـت دادن جايگـاه                  

شود كه مـشخص شـود رشـد و نـزول            مي تر  سابق است؟ اين پرسش وقتي دقيق     
به عبارت ديگر، بايد روشن شـود كـه   . كمي مورد نظر است يا رشد و نزول كيفي  

  .داري ان است يا درباره تنزل كيفي دينرپرسش فوق، درباره كاهش تعداد ديندا
نظريات گوناگوني در مورد وضعيت دين در جامعه امروز پرداخته شده اسـت             

  :توان آنها را در سه گروه جاي داد ميكه در نگاهي كلي 
صاحبان اين نظريـه كلاسـيك      : نظريه سكولاريزاسيون پيشرونده و فزاينده     -1

 كامل، سير نزولي شـديدي  را حتي به طومدعي آنند كه حوزه امر مقدس، عمدتا ي  
بـه عنـوان   . به خود گرفته است و نظرياتي در توجيه اين امر و توضـيح آن دارنـد        

 حاكي از آن اسـت كـه   » God is Dead«): 2002(مثال، عنوان كتاب استيو بروس 
  .او، شديدا حامي اين ديدگاه است

يـه مـدعي رشـد      صاحبان ايـن نظر   ): قداست بخشي (نظريه سكراليزاسيون    -2
. كننـد ايـن امـر را توجيـه كننـد           مـي اشكال خاصي از امر مقدس هستند و تلاش         

 .از اين دسته است) 1990(لوكمان 
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برخي معتقدند غرب در حال تجربـه كـردن هـر دو فراينـد              : نظريه تلفيقي  -3
اين انديشمندان، با قايل شـدن بـه امكـان        . سكولاريزاسيون و سكراليزاسيون است   

. ن دو، معتقدند شواهد روشني بر تحقق هر دو امر قابل مشاهده است            همزيستي اي 
 .ندا هاز اين دست) 2005(پائول هيلاس و ليندا وودهد 

آيد، نظريه پردازانش به نقاط كـوري در         ميآنگونه كه از محتواي نظريه سوم بر      
دين و حوزه مقـدس، هـم در حـال كوچـك            . ندا  هنظريات اول و دوم نظر انداخت     

اما اين دو متـضاد، چگونـه قابـل جمعنـد؟           . و هم در حال بسط يافتن     شدن است   
يك پاسخ ممكن آن است كه اين دو امر متضاد را بـه نقـاط جغرافيـايي مختلفـي                   

بـر تنـوع    ) 2002 (»هـاي چندگانـه     مدرنيتـه « در كتـاب     آيزنـشتات . نسبت دهيم 
زاسـيون   ايـن تنـوع در خـودِ فرآينـد مدرني           است  و معتقد  مدرنيزاسيون تاكيد دارد  

او معتقد . اساساً با يكديگر متفاوتند شود كه هايي مي ريشه دارد و منجر به مدرنيته
ــاً سكولاريزاســيون  ــد مدرنيزاســيون لزوم ــه همــراه نمــي اســت فرآين  .آورد را ب

) 2006( نظير آيزنشتات و خانم گريس ديـوي         هاي چندگانه   پردازان مدرنيته   نظريه
 )2006 (انوازخـوزه كـا   ،  )2002 (پيتر برگـر  ،  )2005 (ديويد مارتين و كساني نظير    

كه الگوي واحدي از مدرنيزاسيون بر تمـام نقـاط جهـان            فرض    نسبت به اين پيش   
كنند نشان دهند كـه مـدرن شـدن          ميسعي  حساسيت زيادي دارند و     حاكم است،   

  . گاه در برخي نقاط هيچگونه سكولاريزاسيوني ايجاد نكرده است
 هـا   لاريزاسيون و سكراليزاسيون، تفكيك حوزه    راه ديگر جهت جمع ميان سكو     

اين راه جمـع، در واقـع، كميـت صـرف را كنـار گـذارده، و پـاي كيفيـت                     . است
مساعي نظري هيلاس و وودهد، در اين راسـتا قابـل           . آورد ميدينداري را به ميان     

توجه است كه پس از اين در نوشتار حاضر به برخي از نظراتشان اشاره خـواهيم                
  .داشت
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توان بر اساس نظر كـارل       ميشي ديگر جهت نشان دادن كيفيت دينداري را         تلا
 )Secularization-in-mind(دابلر از سكولاريزاسيون در سطح ذهن       . ريزي نمود   دابلر پي 

ايـن نحـوه سكولاريزاسـيون كـه كـارل دابلـر       ). Dobbelaere, 2002(گفت  سخن مي
 »Religious Compartmentalization«يا » بندي حيطه«مطرح كرده است، همان نظريه 

است كه آن را همتـاي روانـشناختي يـا ذهنـي تمـايز دينـي در سـطح اجتمـاعي                     
طبق اين نظريه، مردم در ذهنيت خويش، بـه مـوازات تمـايزي كـه در                . ندا  هدانست

سطح جامعه ميان نهادهـاي مختلـف اجتمـاعي و ديـن نهـاده شـده اسـت، ميـان                   
آنهـا در موضـوعات اخلاقـي، جهـت         . وندش ـ ميموضوعات مختلف، تمايز قايل     

كنند، اما در موضـوعات سـكولار و         ميدانند و آن را اعمال       ميگيري ديني را مهم     
اين امـر   . گذارند ميموضوعات مربوط به جامعه مدني، جهت گيري ديني را كنار           

. ي در حـال خـصوصي شـدن اسـت         ا  هحاكي از آن است كه دين به طـور فزاينـد          
 نشان دادن شواهد اين نظريه معتقدند خصوصا در اروپاي غربي،           پترسون و هالمان با   

در حال گسترش است و مردم به دنبال ديني هستند كه كمترين تبعـات              » بندي  حيطه«
بـر  ). Pettersson & Halman, 2006: 49(را براي رويكردهاي سكولارشان داشته باشد 

ر جامعـه معاصـر     ، هنگامي كه از وضـعيت ديـن د        »بندي  حيطه«اساس شواهد رشد    
توان صرفا با توجه به كميت بالاي دينداري، وضـعيت مطلـوبي              شود، نمي   سوال مي 

بندي، شاهد روند رو      براي دين در نظر گرفت، زيرا كيفيت دينداري، از طريق حيطه          
  .به ضعفي است

 ساختن پرسـش    تر  در نوشتار حاضر، اعتقاد نويسنده بر آن است كه براي دقيق          
.  دنياي معاصر، الزاما بايد كيفيت دينداري را نيز مد نظر گرفـت            از جايگاه دين در   

به علاوه، نوشتار حاضر، جهت لحاظ كردن كيفيت دين، طريقه خاصي را پيشنهاد             
خواهيم نشان دهـيم هـر گونـه         ميبر اساس اين طريقه،     . طريقه پارادايمي : دهد مي
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ي هـا   غييـر پـارادايم   پاسخ به سوال از جايگاه كيفي دين در عصر حاضر، بايد بـه ت             
  .دين داري نظر افكند

  
  ي دينداريها پارادايم

تـوان گفـت     مـي با استفاده از اصطلاح معروف تـامس كـوهن يعنـي پـارادايم              
مـردم بـه ديـن      ) attitude(، نحوه رويكرد    تر  يا به بيان دقيق   ) religiosity(دينداري  

 مفهومي كمابيش نزديك    به(نيز داراي پارادايم    ...) شامل باورها، مناسك، نمادها،     (
اين ادعا نبايد چندان غرابتي داشته باشد، زيرا        . است) بدانچه كوهن مد نظر داشت    

از جمله استيو   . ي علمي آشناييم  ها  با كاربردهاي واژه پارادايم در غير بافت انقلاب       
خدا مرده اسـت، سكولاريزاسـيون   «: فصل اول از كتابش) Steve Bruce(بروس 

  . ناميده است» پارادايم سكولاريزاسيون«وان  را با عن»در غرب
بـه كـار     1SSRدر  ) 1922-96(توسط تامس كوهن    ) paradigme(پارادايم  واژه  

او در اين كتاب، با توضيح نظريه شـباهت خـانوادگي لودويـگ         . گرفته شده است  
خلاصه آنكه به نظر ويتگنشتاين، بازيها، صندليها و برگها،         «: نويسد ميويتگنشتاين  

ي داراي هـم    هـا   ي از شـباهت   ا  هي طبيعي هستند كه هـر يـك بـا شـبك           ها  وادهخان
ي براي موفقيت ما در تعيين      ا  هوجود چنين شبك  . ندا  هپوشاني و تداخل شكل گرفت    

يعني اگر خـانواده    (تنها در صورتي    . كند ميهويت شيء يا فعاليت مربوطه كفايت       
و نـام گـذاري، گـواه بـر     موفقيت ما در تعيين هويت    ،)طبيعي وجود نداشته باشد   

بـريم   مـي ي از صفات مشترك مربوط به هر طبقه اسمي كـه بـه كـار               ا  هوجود دست 
پوشاني يابند و با هـم   هاي مورد نام گذاري ما به تدريج هم   خواهد بود كه خانواده   

ي هـا  توان دقيقا در مورد مسائل و تكنيـك  ميچيزي شبيه به همين را . ادغام شوند 
. كنند به كار برد    مييك سنت واحد علمي هنجاري ظهور       پژوهشي مختلف كه در     
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ي از قواعد و    ا  ه در آن مشتركند آن نيست كه آنها دست        ها  آنچه اين مسائل و تكنيك    
سازند كه سنت را سنت      ميي صريح يا كاملا قابل كشف را برآورده         ها  پيش فرض 

ن به قسمتي   كنند، بلكه آنها با شباهت و با مدل داد         ميكرده، بر ذهن علمي مسلط      
از پيكره علمي كه جامعه مورد بحث قـبلا آن قـسمت را از جملـه دسـتاوردهاي                  

  ). Kuhn, 1970:45(شوند  ميدانسته است با هم مرتبط  ميمتداول آن علم 
و ) cumulative development(نگـاري انباشـتي    كوهن با گذر كـردن از تـاريخ  

 )Alexandre Koyré(الكساندر كويره اثر » نگاري جديد علم تاريخ«الهام گيري از مدل 
ي نورسته علمي پيش از رسيدن بـه        ها  ويژگي حوزه :  رسيد SSRبه نظريه خود در     

ي متعدد ميان مكاتب رقيب و فقدان هرگونه اجماعي در ميـان       ها  وجود نزاع ،  بلوغ
رسد كـه    مياين رقابت نهايتا زماني به پايان       . دست اندركاران رشته نوظهور است    

راه حلــي الگــو بــراي مــسائل پژوهــشي برجــسته ارائــه كنــد بــا دو گــروه،  يــك
  : خصوصيت

 اعضاي مكاتب رقيب را به خود جذب كند و ميان آنها وفاق برقرار نمايد، -1

ي علمـي بعـدي     هـا   به اندازه كافي، پرونده را جهت حل مسائل و پژوهش          -2
 زيرمـسائل   به عبارت ديگر، راه حل الگو، به قـدري متـسع باشـد كـه              . باز بگذارد 

 .فراواني را در خود جاي دهد

گر پـژوهش    پارادايم، هدايت . خواند  مياين راه حلهاي الگو را كوهن، پارادايم        
دوره مزبور كـه تحـت اشـراف و هـدايتگري           . در راهي روشن در دوره بعد است      

شود كه خصوصيت    ميناميده  » علم هنجاري « يك پارادايم خاص است، اصطلاحا    
  .ده درباره سوالات بنيادي و مدل خاص تحقيق استبارزش اجماع گستر

سـه  سـى را در قالـب       شنا  س معاصر امريكا، جرج ريتزر، كـه جامعـه        شنا  جامعه
پـارادايم  «: نويـسد  مـي نـين   پارادايم، چ ث قرار داده است، درباره      پارادايم مورد بح  
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كنـد كـه در    مـي پارادايم تعيين . تصويري بنيادي از موضوع بررسي يك علم است   
تـوان بـه پـيش       مـي يي را   هـا    علم چه چيزي را بايد بررسي كرد، چه پرسـش          يك

ي بـه دسـت     هـا    را چگونه بايد مطرح كرد و در تفسير پاسخ         ها  كشيد، اين پرسش  
ين وجـه توافـق در      تـر   پـارادايم گـسترده   . آمده چه قواعدي را بايد رعايـت كـرد        

ع علمي  ه اجتما و در جهت تفكيك يك اجتماع يا خرد       چهارچوب يك علم است     
 و هـا  ، روشهـا  فرضيه، ها  ، نظريه ها  پارادايم، سرمشق . كند مياز اجتماع ديگر عمل     

/ ريتـزر  (»كنـد  مـي ي، تعريـف و مـرتبط       بند  ابزارهاي موجود در يك علم را دسته      
  .)632: 1379ثلاثي، 

آلن راين در كتاب فلسفه علوم اجتماعى، براى پارادايم، ايـن اوصـاف را ذكـر                
نـد و   ا  ه اين است كه عـام و گـسترد        ها  ويژه پارادايم ] و[ف عمده   از اوصا «: كند مي

چنان از توصيف محض وقايع فاصله دارنـد كـه مـدلولات تجربـى آنهـا را فقـط                   
ى كه راه عملى تعيين صدق آنها را نـشان          ا  هتوان به مدد فرضيات كمكى عديد      مي
  ).277: 1382سروش، / راين.(»دهد آشكار نمود مي

ماج اصلي انتقادات، همان واژه پارادايم بود كه به نظـر            آ SSRپس از انتشار    
تـر    كوهن در پاسخ به انتقادات، تلاش نمود ميـان معنـاي ضـيق            . رسيد  مبهم مي 

معني ضيقتر پارادايم عبـارت اسـت از        . تر آن تمايز نهد     پارادايم و معناي وسيع   
توافق هاي    تر آن، عبارت است از همه مولفه        معني وسيع . هاي الگو »حل مساله «

هاي علمـي ماننـد دقـت،         علمي و چارچوب رشته علمي كه دربرگيرنده ارزش       
ها همـواره     اين ارزش . انسجام، ثمربخشي، سادگي و امثال اين موارد نيز هست        

آنهـا دانـشمندان را     . كنند اما به هنگام انتخاب تئوري، بيشتر مشهودند         عمل مي 
ه تئـوري خاصـي را ديكتـه        كنند، نه آنك ـ    به هنگام انتخاب تئوري راهنمايي مي     

تواننـد   كنند، لذا است كه دانشمندان درون يك پارادايم اخـتلاف نظـر نيـز مـي      
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. رك(داشته باشند بدون آنكـه از حـوزه عقلانيـت آن پـارادايم خـارج شـوند                  
Hoyningen-Huen, 1998: 5/317.(  

كه همان گونه كـه حتـى در يـك انقـلاب           آن است   ن  وهبر ك ايان باربور   انتقاد  
 محفوظ  ها  روند و برخى از ارزش     ميسى نيز همه عناصر رژيم گذشته از بين ن        سيا
 سـابق جايگـاه     پـارادايم مانند، در انقلاب علمى نيز برخى از عناصر و اجـزاى             مي

هن به حق به اين نظر، كه علـم         واز سوى ديگر، با اينكه ك     «. كنند ميخود را حفظ    
بـرد   مـي د، ولى اين نكته را از يـاد         كن ميصرفاً تراكم پذير يا افزايشى است، حمله        

جـا   ز جابـه  كه حتى در يك انقـلاب، بـسيارى از خـصايص سـنّت سـابق پـس ا                 
گيرنـد   ميها را از نو بر       و يافته  ها  ماند، بسيارى از داده    ميى بسيار، محفوظ    ها  شدن

/ بـاربور  (»آورنـد  مـي عقـولات رايـج را دوبـاره در كـار            و م  ها  و بسيارى از روش   
  ).25: 1374خرمشاهي، 

اگـر از پـارادايم    . اين در به كارگيري واژه پارادايم بايد قدري احتياط نمود         بنابر
آوريم، به يك چارچوب انديشگي عام و گسترده ميـان           ميدينداري سخن به ميان     

ي مختلف دينداران مربوطه نظر داريم كه هدايت كننده و مدل دهنده نوع             ها  طيف
ي دينـداري،   هـا   پـارادايم .  دينـي آنهـا اسـت      نگاه آنها به دين و رفتارهـاي متنـوع        

همانگونه كه در طي انقـلاب      .  هستند ها  ين تمايز دهنده ميان انواع دينداري     تر  كلان
 روبرو هستيم، در عرصه دينداري نيز بـا انتقـال از يـك              ها  علمي، با تغيير پارادايم   

تـوان قايـل    ميشويم، هرچند ن ميپارادايم به پارادايم ديگر، با تحولي عظيم روبرو  
ي گونـاگوني   ها  به تمايز و انقطاعي كامل ميان دو نحوه دينداري كه تحت پارادايم           

توان انتظار داشت كه عناصري از دينـداري منـدرج           ميهمواره  . ند شد ا  هقرار گرفت 
در پارادايم پيشين در دينداري جديدي كه تحـت تـسلط پـارادايمي نـوين اسـت                 

  . يافت شوند
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  :داراي سه عنصر يا مولفه سازنده استهر پارادايم دينداري، 
آل  مصداق دينداري تيپيكـال و ايـده      : ناظر بدين سوال كه   (سرمشق و الگو     -1

  )چيست؟
ديـن  : نـاظر بـه سـوالي از ايـن دسـت كـه            (تصوير موضوع مورد بررسي      -2

 )چيست؟ كاركرد دين چيست؟

 )ي دينياه ناظر به سوال درباره نحوه تعامل فرد با دين و مولفه (ها روش -3

در نوشتار حاضر، تلاش خواهد شد سه پـارادايم دينـداري معرفـي شـده، بـه                 
مايلم به ايـن سـه پـارادايم، بـا          . ي ميان آنها پرداخته شود    ا  هبحث تطبيقي و مقايس   

  . اشاره كنم» پارادايم سوبژكتيو«و » پارادايم مدرن«، »پارادايم سنتي«ي ها عنوان
  

  پارادايم سنتي. 1

ي نهادينـه شـده و مفروضـي        هـا   يم، مردم، خود را متعلق به نظـام       در اين پارادا  
. انگارند كه از گذشته تا كنون مستمرا ادامه داشته، به سوي آينـده در جرياننـد                مي

ي هـا   آن سـبك زنـدگي و روش       آنچه در اين ميان، مهم است اطاعت و پيروي از         
 زنـدگي معنـا     شوند و به   ميعملي است كه از بالا و فراسوي خويشتن فرد ديكته           

ي هـا   كارويژه ايـن اتوريتـه    . يابد ميها  »بايد«فرد خود را در ميان انواع       . بخشند مي
.  اسـت هـا  فراسو، جهت دادن به زنـدگي افـراد و ارزش واقعـي دادن بـه زنـدگي       

يش را به درستي    ها  دهد يا مسئوليت   ميهنگامي كه شخص، وظايف خود را انجام        
قلمـداد  ) حسن فاعلي و حـسن فعلـي      (خلاقي  آورد، داراي بار مثبت ا     ميبه جاي   

ي هـا  فضيلت و زندگي خوب بر طبق قرباني كردن خود و خواسته      اصولا. شود مي
يي از خود كه فـرد را از        ها  خويش، منضبط بودن، سركوب كردن و پوشاندن جنبه       

  . شود ميكنند توصيف  ميهاي زندگي وظيفه مدار خارج »بايد«
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يي هـا   هاي مندرج در پارادايم سنتي، نقـش      »بايد«كند كه    ميدر اين ميان فرقي ن    
 و وظايفي تحميلي و همراه بـا فـشار و اجبـار از    ها في نفسه طبيعي باشند يا نقش   

يي كه فـرد بايـد در زنـدگي ايفـا           ها  سوي اتوريته فراسو، در هر دو صورت، نقش       
. گـر رسند و نه به عنوان چيـزي دي        ميكند، به عنوان اطاعت امر و امتثال به انجام          

هـر دسـتوري   . ي نظامي يافـت ها توان در بافت ميمثال افراطي اين نوع زندگي را       
سـرباز صـفر هيچگونـه      . شود، بايد فورا اطاعت شـود      ميكه از مقامات ارشد القا      

  ...اختياري حتي در امور فردي نظير انتخاب نوع لباس ندارد 
 تفكيك شـده  بندي و در پارادايم سنتي، يك نظام وظيفه مĤب به صورت رتبه   

در اين نظام، معلم، فروشنده، مدير، طبيب و        . ها حاكم است    بر روابط ميان انسان   
هايي فوقاني را دارند كه واجـب الاطاعـه تلقـي             صاحبان تخصص و حرفه، رتبه    

محوريت در نظام آموزش و پرورش، با استاد و معلم است نـه دانـش               . شوند  مي
ن نيز، ايـن طبيـب اسـت كـه خـدايي            در نظام بهداشت و درما    . آموز و آموزنده  

طبيب هرگز خدمتكاري صرف جهـت انجـام وظيفـه در برابـر             . كند نه بيمار    مي
  .بيمار نيست

  :توان چنين برشمرد ميي پارادايم سنتي دينداري را ها مولفه
پروتوتايپ و نمونه اعلا و اتم دينداري در ايـن پـارادايم، تفـسير              :  سرمشق -1

بـه عنـوان مثـال، در    . ي انساني در هر سنت دينـي اسـت     ها  الهياتي زندگي اتوريته  
بافت مسيحيت كاتوليك، زندگي رسـولان و پـولس رسـول بـه روايـت متألهانـه،        

 و در بوديسم    ها  ي، ارهت ا  هدر بوديسم تهره واد   . مصداق اتم زندگي مسيحي است    
 ـ هـا   پايبند به آموزه  (دار   ها مصداق اعلاي انسان دين      ي، بودي ستوه  ا  همهايان ) وداي ب
  . شوند ميتلقي 
و ) concrete(ديـن، امـري اتوريتـه و داراي منـشا عينـي        :  تصوير موضـوع   -2
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، هـا   شـامل آمـوزه   (ي  ا  هدين، مجموعـه بـه هـم پيوسـت        . است) objective(بيروني  
شود كه همه اجزاي آن بـه وجـه          ميتلقي  ...) ، نهاد اجتماعي و     ها  مناسك، سمبول 

 امكان و حـق دخـل       هرگزي عادي   ها  ند و انسان  ا  هارگانيك با هم پيوند برقرار كرد     
كاركرد ذاتي دين، پاسخ بـه سـوالات غـايي          . و تصرف در اين مجموعه را ندارند      

بــشر و ارائــه راه نجــات و رســتگاري اســت كــه از ايــن كــاركرد، كاركردهــاي  
در واقـع، خـدمات روانـي و        . شـوند  مـي ختي منـشعب    شـنا   روانشناختي و جامعه  
 جنبي شمرد نـه   ا بايد اموري عارضي دانست و آنها را فوايد        اجتماعي دين داري ر   
داري در اين پارادايم، به هدف رسـتگاري غـايي           دين. داري  اغراض و اهداف دين   

  2. اكنون-شود نه به هدف نتايج ملموس مادي و اينجا ميانجام 
تعامل و ترابط افراد با دين در اين پارادايم، مبتنـي بـر تـسليم و                :  روش - 3

كننـد    ها، زندگي وظيفه مدار را در رابطه با دين نيز اعمال مي             انسان. ستتعبد ا 
» نبايـدها «و » بايـدها «و خود را در قالـب يـك دينـدار، مكلـف و موظـف بـه                 

هـاي    ها، مناسك و ديگـر مولفـه        چون و چرا و اعمال سليقه در آموزه       . دانند  مي
 تطبيق رفتارهـا    بالعكس،. شود  دين، امري نابخشودني و خروج از دين تلقي مي        

اي و شـعائري ديـن، تعميـق دينـداري            و معتقدات شخصي با معيارهاي آمـوزه      
هـايي متعـالي يـا        در واقـع، اعتقـاد بـر آن اسـت كـه باشـنده             . شـود   شمرده مي 

كاريزماتيك وجود دارند كه قواعدي بر اي امور بشري وضع يا در آن مداخلـه               
 كاسـت آن قواعـد،   كـم و  كننـد و آدمـي صـرفا بـا پـذيرش دربـست و بـي          مي

به علاوه، اعتقاد بر آن است كه دين به عنوان امري وحياني            . شود  سعادتمند مي 
در . يا اتوريته، قدرت دربرگيري تمام شئون فـردي و اجتمـاعي انـسان را دارد              

اين پارادايم، دخالت نهاد دين در ديگر نهادهاي اجتماعي، امري كاملا پذيرفته             
  .رسد شده و موجه به نظر مي
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  پارادايم مدرن. 2

 فني او مستقل از آنچه      -ي علمي ها  شيوع علم و سواد و توجه به انسان و يافته         
دين ارائه داده است، حاكميت عقلانيت ابزاري، اسطوره زدايي از جهـان، تقـسيم              
اجتماعي كار، جـدايي فزاينـده نهادهـاي اجتمـاعي از سـيطره نهـاد ديـن، رشـد                   

ل دموكراسي سكولار در عرصه سياست، رواج       ي ليبرا ها  فردگرايي، گسترش رژيم  
با حملـه تنـد فلـسفه نقـادي كـانتي بـه             (نسبيت انديشي و قوام يافتن روشنگري       

ي فكري، اجتماعي و سياسي شـكل گيـري ايـن           ها  ، زمينه )عقلانيت مابعد الطبيعه  
  .پارادايم بودند

  :توان چنين شماره كرد ميي اين پارادايم را ها مولفه
مثلا آنچه نزد اصحاب دائره المعارف      (م راسيونال فرانسوي    آتئيس:  سرمشق -1
و دينـداري فروكاسـته بـه معنويـت كـه نـزد فيدئيـستهايي نظيـر                 ) شـود  ميديده  

شـود و نيـز ديـن انـسانيت          مـي كيركگارد يا تجربه باوراني نظير شلايرماخر ديده        
  . و الگوهاي اين نوع پارادايم دينداري هستندها اگوست كنت، نمونه

 دين در اين پارادايم، امري كـاملا غيـر عقلانـي و خـارج از               :تصوير موضوع  -2
اي يـا     هاي آمـوزه    اي از گزاره    دين به عنوان مجموعه   . شود  حيطه عقلانيت تصور مي   

ريـشه و  . شـود  اي او تلقـي مـي    دستوري، امري دست ساخته بشر و ذهـن اسـطوره         
رواني، توهم تعالي دربـاره     هاي    سرمنشا پيدايش دين، اموري غير عقلاني نظير عقده       

هـا و آمـال    آل جامعه، اهدافي نظير تسلط اقتصادي بـر ضـعفا و فقـرا، فيـدبك ايـده           
هـاي    كاركرد. شود  در نظر گرفته مي   ... انساني، ضعف علم و تسلط تفكر جادويي و         

كاركردهـاي  . مثبت دين بايد در كنار كژكاركردهاي آن مـورد ملاحظـه واقـع شـود              
  .ركردهاي رواني و اجتماعي اند نه كاركردهاي ذاتيمثبت دين، صرفا كا
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در اين پارادايم، تعامل انسان با دين، كاملا اختياري و پراگماتيـستي            :  روش -3
شوند مبناي روي آوري     ميمنافع ملموس و اينجهاني كه از دين عايد انسان          . است

شـوند،   مـي  گردند و تا زماني كه منافع مزبور از سوي دين ارائـه            ميانسان به دين    
با توجه به رشد اسطوره زدايي و عقلانيت،        . اتخاذ دين، امري مجاز و موجه است      

رشد علم و تكنولوژي و برآورده شدن نيازهاي انسان از طريق اين منـابع رقيـب،                
پيش بيني اين پارادايم چنين است كه نياز پراگماتيستي انسان به دين، رفتـه رفتـه                

بازگـشتي داشـته     بـي ي آتي، دينداري نـزول      ها   سال رود در  ميكاهش يافته، انتظار    
  ). سكولاريزاسيون(باشد 
  

  پارادايم سوبژكتيو. 3

ين عامل در پيدايش پارادايم كنداليزه، يك تحول فرهنگي عمـده اسـت             تر  مهم
ند ا هتعبير كرد) Subjectice Turn(چرخش سوبژكتيو كه هيلاس و وودهد از آن به 

)Heelas & Woodhead, 2005 .(  اين شيفت، متضمن دور شدن از زندگي در قالـب
، وظايف و تكـاليف خـارجي يـا ابژكتيـو بـه سـوي زنـدگي بـر حـسب                     ها  نقش
بـه  . يي كه كاملا نسبي و فردي انـد       ها  ي سوبژكتيو خود فرد است، تجربه     ها  تجربه

س بـراي فرزنـدانم، يـك       شنا  عنوان مثال اگر من، خود را در نقش يك پدر وظيفه          
با محبت، يك مدير پركار و مسئول، يك معلم دلسوز و مراقـب و  همسر وفادار و  

ببينم و احساسات هر از چند گاهم نظيـر خـستگي و فرسـودگي، نارضـايتي و        ... 
يم زيـر پـا     هـا   را تنها به دليل ناسازگاري اين احـساسات بـا نقـش           ... پكر بودن و    

 حـال اگـر   .بگذارم، آنگاه زندگي من برطبق انتظارات خارجي سامان يافتـه اسـت           
خواهنـد   مـي تصميم بگيرم به اين حالات سوبژكتيو اعتنا كنم و بـه آنچـه از مـن                 

. گوش فرادهم و به مقتضاي آنها عمل كنم، آنگاه زندگي من سوبژكتيو شده است             
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 ـ          ي كـه بهتـر بـا نيازهـاي         ا  هدر واقع، زندگي سوبژكتيو يعني زندگي كردن بـه گون
  . ه عنوان يك سوژه سازگار افتدي يكه من بها  و قابليتها دروني، مطلوب

زندگي كردن همـراه بـا رابطـه عميـق بـا            ( چرخش به سوي زندگي سوبژكتيو    
، تحولي عظيم در فرهنـگ مـدرن بـوده          )تجربيات دروني و يكه خويشتن هر فرد      

، عواطـف،   هـا   زندگي سوبژكتيو با حـالات شـعور، حـالات ذهـن، حافظـه            . است
در اينجـا   . وجدان درونـي سـروكار دارد      و   ها  ي بدني، خواب  ها  احساسات، تجربه 

ي هر فرد، يك منبـع يكـه بـراي معنـا و اتوريتـه               )ها  سوبژكتيويته (ها  خودانديشي
در اينجـا زنـدگي خـوب، زنـدگي كـردن در آگـاهي كامـل از حـالات                   . شوند مي

ي فـردي اسـت،     هـا   سازي تجربـه   ود است، زندگي كردن همراه با غني      وجودي خ 
در زنـدگي   . ي دورسازي عواطف منفي است    ها  فتن راه زندگي كردن به همراه دريا    

هدف، ديگر، تسليم شـدن در برابـر        . سوبژكتيو بايد كيفيت زندگي فرد بهبود يابد      
هـدف، تبعيـت از     . اتوريته بالاتر نيست، بلكه تبديل شدن خود به اتوريتـه اسـت           

. تي نهادينه شده نيست، بلكه تبعيت از زندگي جهت داده شده از درون اس             ها  راه
دانـشي و حكمتـي كـه در نظـر          (هدف، تكيه كردن بر دانش و حكمـت ديگـران           

 و احـساسات    هـا   نيست، بلكه زندگي كردن بر اساس يافتـه       ) ديگران حقيقت دارد  
  .خود و خودبودگي است

تحت تـاثير ايـن     . كند ميي فرهنگ را درگير     ها  چرخش سوبژكتيو، همه بخش   
 فرهنگي بـه  ـ نيروهاي اجتماعي  چرخش، هم خود ادراكي و هم آرايش نهادها و

در فرهنـگ   . رونـد  مـي شدن پيش   » سوبژكتيويته محور «يا  » شخص محور «سمت  
. كنـيم  مـي مشاهده  » دانش آموز محوري  «آموزش و پرورش، چرخشي را به سوي        

در فرهنگ بهداشـت،  . يابد ميدر فرهنگ خريد و فروش، مصرف كننده محوريت        
نگ كار، به سوي پيشرفت شخصي كارمندان       در فره . نمايد ميرخ  » بيمار محوري «
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 يـك نظـام وظيفـه مـĤب بـه           بنابر اين، در پارادايم سوبژكتيو،    ... داريم و    ميگام بر 
معلـم،  .  حـاكم نيـست    هـا   بندي و تفكيك شده بر روابط ميان انـسان         صورت رتبه 

. كننـد  مـي فروشنده، مدير، طبيب و صاحبان تخصص و حرفـه، ديگـر، خـدايي ن             
احيانا اگر  . رسانند ميسوبژكتيو يكه خدمت     يها  ، صرفا به زندگي   نهادهاي مربوطه 

طبيبي يا نهاد بهداشت و درماني همچنان در وجه پارادايم سـنتي عمـل كنـد، بـه                  
  .زودي، خود را ناسازگار با مقتضيات زمان خواهد يافت

 )Ronald Inglehart(، رونالد انگلهارت )Eric Hobsbawm) (1995(اريك هابزبام 
 )Joseph Veroff(و جـوزف وروف  ) Charles Taylor) (2002(، چارلز تيلور )1997(

ــارانش  ــد چــرخش   ) 1981(و همك ــه معتقدن ــستند ك ــشمنداني ه ــه اندي از جمل
. سوبژكتيو، تحول فرهنگي روشـن و آشـكار فرهنـگ مـدرن غـرب شـده اسـت                 

خـصوصيت زنـدگي مـدرن،    «: نويـسد  مـي ) Zygmunt Bauman(زيگمـون بـومن   
 ).2000:32(» هـست ] واقعـا [به اين است كه چيزي بشود كـه        ] فرد[از  ني] احساس[

آنچه مهم است حق هر فرد براي «: نويسد مي) Gordon Allport(گوردون آلپورت 
تحقق بخشيدن به فلسفه زندگي خويش است تا جايگاه مناسب شخصي خود در             

  ). vii :1962(تواند به دست آورد  ميعالم خلقت را به بهترين وجهي كه 
ي ميداني مكرر بر روي ارزش نيز شاهد        ها  تحليل رونالد انگلهارت از پژوهش    

 هـا   او نشان داده است تعداد پست ماترياليست      . خوبي بر چرخش سوبژكتيو است    
به طور ثابت در حال افزايش است، هم به طـور مطلـق و هـم نـسبت بـه تعـداد                      

صلي و اولي آنهـا، تـامين        كساني هستند كه دغدغه ا     ها  ماترياليست. ها  ماترياليست
 كساني هـستند    ها  ي مادي و امنيت زندگي است، اما پست ماترياليست        ها  ضرورت

دهند و طالب حداكثر كـردن رفـاه    ميارزش ) self- expression(كه به ابراز وجود 
  ).1997:36(سوبژكتيو هستند 
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 چهـار برابـر پـست    هـا   ماترياليـست 1990دهد پيش از     مياينگلهارت گزارش   
شـود تـا     مي شد و پيش بيني      3 به   4 اين نسبت    1990اما در   .  بودند ها  ترياليستما

 و پست ماترياليست تقريبا     ها  ماترياليست  در بسياري كشورهاي غربي،    2000سال  
  ).Ibid: 35(برابر شوند 
گويند كل فرهنگ غرب تحت تـاثير چـرخش          مييي از اين دست، ن    ها  پژوهش

ي هـا    هـم اكنـون تحـت تـاثير ارزش         هـا    غربي سوبژكتيو قرار گرفته است يا همه     
 گويند اين چرخش به طـور فزاينـده         بلكه مي . كنند  زندگي سوبژكتيو زندگي مي   

ي پـارادايم سـنتي     هـا   در حال رشد و تاثير گذاري اسـت و بـدين ترتيـب، ارزش             
 افـزايش كتـب روانـشناسي و      . گيرنـد   وظيفه مدار، حالت تدافعي به خـود مـي        

 و جديدا مربيان    ها  ، افزايش تعداد مشاوران، تراپيست    »self-help« مساعدت   -خود
در حـوزه   .  به بعد، حاكي از ايـن امـر اسـت          1960، از دهه    »life-trainers«زندگي  

ارائـه كالاهـاي    : شـود  مـي تبليغات، به امور شخصي شده، گرايش فراوانـي ديـده           
ي هر ذائقه   برا: و كابرد عباراتي نظير   (مختلف براي ارضاي علايق فردا فرد جامعه        

: و به كـارگيري جملاتـي نظيـر اينكـه         (و توسل به احساسات فردي      ) و هر سليقه  
 و  هـا   استعمال اين كالا، احساسي عالي به شما خواهد داد يا طعـم خـوش لحظـه               

  ).شيريني زندگي را برايتان به ارمغان خواهد آورد
  :مردتوان به صورت زير برش ميي پارادايم سوبژكتيو دينداري را ها مولفه

دين انتخابي و بازاري در ايالات متحده دهه هفتاد به بعد، الگو و             : سرمشق -1
نقاط ديگر در آسياي شرق و اروپـا        . سرمشق كاملي براي اين نحوه دينداري است      

از جمله كندال در شمال غربي انگلستان، مثال خوبي براي          . توان مثال زد   ميرا نيز   
  ). واهدي از كندال را ذكر خواهم كردبعد از اين ش(اين نحو دينداري است 

نـه امـري وحيـاني و ناشـي از          (دين، يك امـر سـوبژكتيو       : تصوير موضوع  -2
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. اسـت ) اتوريته خارجي و نه امري ناشي از كنش جادويي و ضد عقلانـي انـسان              
ي اديان، از هم گسيخته و مجزا شده از بافـت اصـلي خـود و بـه عنـوان                    ها  مولفه

شوند كه بافت    مي رواني انسان در نظر گرفته       -اي عاطفي اموري برخاسته از نيازه   
كـاركرد ديـن،    . ، خود سوژه است نه بافت وحيـاني و اتوريـك          ها  معناداركننده آن 

ارضاي نيازهاي سوبژكتيو و نارسيسيستي نظيـر آرامـش، رفـاه و ارتقـاي كيفيـت                
 .زندگي است

يي و مـصرفي    روي آوري انسان به دين در اين پارادايم، كاملا كـالا          : روش -3
ي از هم گسيخته و منفك شده از بافت اصلي خود، هماننـد  ها اجزا و مولفه . است

كالاهاي مصرفي ديگر، توليد انبوه شده، بر طبق سازوكار بازار، توزيـع و مـصرف               
 . شوند مي

  
  توضيحات تكميلي در معرفي پارادايم سوبژكتيو 

د بيشتر در اشكالي از امر      دوركيم اصل عامي داشت مبني بر اينكه مردم متمايلن        
 و عقايد جاري آنها سازگار باشـند تـا اشـكالي      ها  مقدس درگير شوند كه با ارزش     

با نظر به ايـن اصـل   ). Heelas & Woodhead, 2005: 78منقول از (كه چنين نيستند 
دوركيمي، قطعا چرخش سوبژكتيو در يك جامعه و فرهنگ، اثرات خاصـي را بـر               

هرچه تعداد كساني كه زنـدگي سـوبژكتيو را         . اهد نهاد عرصه دينداري برجاي خو   
كننـد بيـشتر شـود، احتمـال رشـد آن         مـي ي  بند  به عنوان منبع معناي خود اولويت     

. اشكال از امر مقدس كه در راستاي اين نوع زندگي قرار دارند بيشتر خواهد شـد               
 و به همين نحو، هر چه كساني كه زندگي وظيفه مĤب را بـه عنـوان منبـع اصـلي                   

 شوند، احتمال تحقق و رشد آن اشكال        تر  گيرند كم  ميخود براي معنايابي در نظر      
  .كند مياز امر مقدس كه همراستا با زندگي وظيفه مĤب هستند نزول پيدا 
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بسياري از انديشمندان به تاثيرات آشكار اين تحول فرهنگي بر عرصه ديـن و              
وزنامـه گـاردين، مـادلين      حتـي روزنامـه نگـار مـشهور ر        . ندا  هدينداري اشاره كرد  

بـه  (ي خود، به جاي آنكه به اديان        ها  مردم براي پاسخ پرسش   «: نويسد  مي بونتينگ
مـردم بـيش از     . كنند ميبنگرند به درون خود رجوع      ) عنوان اموري خارج از خود    

پيش، در حال به دست گـرفتن اختيـار همـه جوانـب زنـدگي خـود، معنويـت و                    
 اجازه دهند، ديگـران بـه آنهـا بگوينـد چـه             سلامت خويش هستند، به جاي آنكه     

  ).Madeleine Bunting, 1996: 3(» بكنند و يا چه باوري داشته باشند
شاهد تاثيرات سوبژكتيويزاسيون بر عرصه دينداري را پـائول هـيلاس و لينـدا              

ايـن  . دهنـد  مـي در شمال غربي انگلستان نـشان       ) Kendal( وودهد در شهر كندال   
هـيلاس و   .  نفـر جمعيـت بـوده اسـت        27610تمل بـر     مش 1999شهر كوچك در    

 پژوهش ميداني وسيعي را در اين شهر انجـام          2002 تا   2000همكارانش، در سال    
  . ندا هداد

 به  1960انداز دينداري در كندال، به طور اساسي از دهه           آنها دريافتند كه چشم   
 رشـد بـه     سير نزولي اشكال سنتي دينداري و گرايش رو به        : بعد تغيير كرده است   

حتي آنها معتقدند كه اگر جريانات به همين        . ي زندگي سوبژكتيو  ها  سوي معنويت 
 سال آينده شاهد خواهيم بود      30شكل ادامه يابند، يك انقلاب معنوي را درحدود         

)Heelas & Woodhead, 2005: 48.(  
 نفـري كنـدال، در عبـادت        11829 درصد از جمعيـت      47,7،  1851در تخمين   
ي است كه كليسا رفتن در      ا  هاين رقم نشان دهنده جامع    . ندا  هكرد ميجمعي شركت   

رقيب و   بيدينداري سنتي، موقعيتي     آن، هنجار است نه امري موردي و استثنايي و        
اما امروزه، دينداري سنتي بـا رقابـت جـدي          . تك قطبي در حوزه امر مقدس دارد      

ين سنتي فعالند    درصد در عرصه د    7,9،  )2001در سال   (امروزه  . مواجه شده است  
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 گـرا   حـوزه كـل   :  درصد در حوزه معنويت يا به اصطلاح هيلاس و وودهـد           1,6و  
)Holistic milieu) (Ibid: 46 .(ي كه نگـاه كنـيم وضـعيت   ا هبه لحاظ فرق)   در يـك

 285 كاتوليـك،  531، گـرا   نفر فعـال در حـوزه كـل       600: چنين است ) هفته نمونه 
اگر توجه كنـيم    ). Ibid( انگليكان   674ه،   نفر در فرقه شاهدان يهو     160متوديست،  

 را دارد، آنگـاه  هـا  كه انگليكانيسم در جاهاي ديگر انگليس، يكي از بيشترين نزول    
، از انگليكـان    گرا  در خواهيم يافت كه در كندال، به زودي تعداد فعالان عرصه كل           

كننـد   مـي  نفر در يوگا كـار       250تنها چيزي در حدود     ). Ibid(فزوني خواهد يافت    
)Ibid ( يابد ميي متوديسم ها دهد يوگا دارد جايگاهي در حد و اندازه ميكه نشان .  

ي نيز توجه نمود و آن اينكه اگر به جاي هفته، مقطع زمـاني              ا  هالبته بايد به نكت   
يابد،  مي افزايش   گرا  ماه و سال قرار دهيم، تعداد فعالان حوزه كل         مورد سنجش را  

 غالبا مدت كوتـاهي در يـك فعاليـت          گرا  ي كل ها  ليتزيرا شركت كنندگان در فعا    
  ).Ibid: 47(دهند  ميكنند و سپس جاي خود را به ديگران  ميخاص شركت 

در دهـه   . گرا در شهر كندال نيز قابـل توجـه اسـت            هاي معنويت   تاريخچه فعاليت 
 شصت ميلادي، شهر كوچك كندال، يك معلم يوگـا، بـه نـام سـليا هـونتر وتنهـال                  

)Celia Hunter Wetenhall (هاي ظهور   اولين نشانه1970در دهه . را به خود پذيرفت
 مـنظم   TMهاي    يك خرده گروه يوگا، ميتينگ    : كنيم  گرا را مشاهده مي     هاي كل   فعاليت

در . نمودنـد  در خانه افراد، حدود سه تراپيست طب مكمل كه كالاي خود را تبليغ مي     
دند، همانند اولين گروه بـودايي در       هاي بيشتري آشكار ش      گروه 1980طي اوايل دهه    

يك مدرسه تكنيك الكـساندر كـه       . 1985شناسي در     هاي ستاره    و اولين كلاس   1982
ايـن امـر بـه      .  تاسـيس شـد    1985اي سه ساله جهت تربيت معلـم داشـت در             برنامه
هـايي بـا      سابقه فرصت ظهور داد، كارگاه      هاي آموزشي بي    هاي نوظهور و كارگاه     گروه

 رقص صلح جهـاني، سـايكودراما، تـايي چـي، انـرژي و كـار طلايـي                  خدماتي نظير 
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)auric .(    يك نقطه  . گرا وارد فاز جديدي شد       گسترش حوزه كل   1980در اواخر دهه
 1992در . 1988 در turning pointعطف جدي با تاسيس فروشـگاه نيـوايج بـه نـام     

 ايان  1993  تاسيس شد و در    3»هاي طب مكمل در محيطي تحت مراقبت        گزينه«مركز  
را تاسيس كـرد كـه      ) كالج هومئوپاتي و شكوفايي شخصي     (Lakelandواتسون، كالج   

) Holistic Therapy(گـرا   گذراندند ديپلم درمانگري كل ها را مي براي كساني كه دوره
شناسـي    هاي كريستال درماني و تكنيـك الكـساندر و سـتاره            كرد و نيز دوره     صادر مي 
توسط ليندا مـك گـاروي در   ) Rainbow Cottage(ين كمان كلبه رنگ. نمود برگزار مي

داد و محلـي بـراي        هـاي نجـات ارائـه مـي          تاسيس شد كه بـه كـارورزان، راه        1999
هـاي زرد     هاي مكمل در روزنامه     هاي تراپيست   آگهي. كرد  هاي معنوي فراهم مي     گروه

  ).Ibid: 43-45... (ها به شدت افزايش يافت  در اين سال
، 1990تيجه هيلاس و وودهد جالب توجه اسـت كـه در دهـه              در جمع، اين ن   

 درصد رشد يافته است، در حالي كه رشد         300، حدود   )گرا  معنويت (گرا  حوزه كل 
  ).Ibid: 45( درصد بوده است 11,4جمعيت فقط 

آنها طـي   . ندا  ههيلاس و وودهد، تحقيقشان را با نكته جالب ديگري همراه كرد          
 در كنـدال و حومـه       گرا  ان افراد فعال در حوزه كل     ي در مي  ا  هيك پژوهش پرسشنام  

سـوال شـده    . ند ارتقاي كيفيت زندگي، چقدر براي افراد مهم اسـت         ا  هآن نشان داد  
دلايل تلاش جدي بـراي فعاليـت كلگـرا كـه در هفـت روز گذشـته انجـام           «: بود
 ـ هـا   انتخاب (ها  اولين انتخاب . »هر دليل، چه اولويتي دارد؟    به  يد چيست و    ا  هداد ه  ب

  ):Ibid: 91(ند ا هبه ترتيب زير منظم شد) عنوان اولويت اول
  ) درصد23,2( و تناسب اندام  سلامت-1
 ) درصد19,4(جستجو به دنبال رشد معنوي  -2

 ) درصد15,2(تسكين استرس  -3
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 ) درصد13,9(درد جسماني يا بيماري  -4

 ) درصد13,5(جستجوي رشد شخصي  -5

 ) درصد7,6 (رضايت خاطر، لذت يا حظ بردن -6

 ) درصد6,3(ي زندگي ها بحران -7

 ) درصد5,5(زماني براي فراغت از اعمال روتين روزمره  -8

 ) درصد5,1(ملاقات با مردم هم فكر و هم عقيده  -9

 ) درصد3,8(حمايت عاطفي يا ارتباط انساني  -10

 ) درصد3,4(عدم رضايت از طب معمول جاري  -11

 ) درصد0,8(تكميل معالجات طبي معمول  -12

  .پنج مورد اول كه بيشترين آمار را دارند نشان دهنده فرهنگ رفاه سوبژكتيوند
شما وضعيت سلامت خود را در اين       «در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه         

، سه چهارم پاسخ دهندگان، آن را بـسيار خـوب          »كنيد؟ ميروزها چگونه توصيف    
كيفيـت  تعداد زيـادي در پـي آننـد كـه     شود كه  ميپس معلوم  . ندا  هيا خوب دانست  

 تجربه شده را بيشتر تقويت كنند نه آنكـه از بيمـاري خاصـي پيـشگيري                 سلامت
خواهند احساس رفـاه ر ابـه        مياكثريت پاسخ دهندگان    . كنند يا آن را درمان كنند     

 به عنوان ابزاري جهت زنده ماندن يا درمـان          ها  دست آورند نه آنكه از اين فعاليت      
  ).Ibid: 92(ند بهره بگير

در روانـشناسي، نارسيسيـسم بـه       . آيـد  ميفرهنگ رفاه طلبي از خودشيفتگي بر     
كريـستوفر لـش    . معني خودشـيفتگي و تكيـه بـر خودانگاشـتهاي درونـي اسـت             

)Christopher Lasch (    فرهنـگ خودشـيفتگي  كتـابي دارد تحـت عنـوان) 1979 (
)The Culture of Narcissism .( او فرهنگ خودشيفتگي را به اين صورت توصيف

دهد در راستاي ارضا و بدست آوردن لـذت          ميكند كه هر عملي كه فرد انجام         مي
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 امـروزى، جديـد و      هاى خودشيفتگى نوين براى روانكاو     نشانه .دروني خود است  
خودشيفتگان دوره و زمانه مـا افـرادى كـسل و دلمـرده و     : آيد سابقه به نظر مى  بى

 غالبا خـود را بـه       ؛بينند ارزش مى  هدف و حتى بى    اند كه زندگى خود را بى      افسرده
 زمـانى   ؛دانند و لذا دائما احساس اضطراب دارند       انواع بيماريهاى جسمى مبتلا مى    

يابند، امـا بـه طـور        كنند، اندكى تسكين مى    عريف و تمجيد مى   كه ديگران از آنها ت    
كلى از برقرارى روابط عميق عاطفى با ديگران عاجزند و لذا از زندگى خود لذت               

هـاى بـروز     لش در بحـث مبـسوطى راجـع بـه زمينـه           . برند و شادكام نيستند    نمى
ان دو  خودشيفتگى، ديوانسالارى و ازدياد تصاوير در فرهنـگ معاصـر را بـه عنـو              

  . كند عامل اصلى اين بيمارى ذكر مى
شود كه افراد، دين را نيز تنهـا بـراي غايـاتي نظيـر      ميخودشيفتگي موجب آن    

سلامتي و تناسب اندام، تسكين استرس، شادكامي، خودشـكوفايي و در مجمـوع،             
  .تعقيب كنند) life quality(ي كيفيت زندگي ها ارتقاي مولفه

 

  دگاه اسلامدي
در اينجا بر آنيم ميزان     . ر حاضر، سه پارادايم دين داري را بررسي كرديم        ما در نوشتا  

  . هاي مزبور را با بافت الهياتي دين اسلام بسنجيم سازگاري و تناسب هر يك از پارادايم
دين امري كاملا غير عقلاني و خارج از        آنچنان كه گذشت، در پارادايم مدرن،       

ي پـارادايم مـدرن، قطعـا بـا اسـلام            ايـن مؤلفـه   . شـود  حيطه عقلانيت تصور مـي    
ناسازگاري ذاتي دارد زيرا دعوت به عقلانيت و تفكر عاقلانه در جاي جاي ديـن               

هـاي بـسياري      هاي غير متعقل، مذمت     در قرآن كريم، از انسان    . اسلام مشهود است  
تبعيت كـور از ديـن آبـاء، عـدم تفكـر در خلقـت آسـمان و زمـين و         . شده است 

 از ظن و گمان و نپيمودن راه اسـتدلال و يقـين، پـذيرش               مخلوقات ديگر، تبعيت  
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هـاي روشـن قرآنـي از         ياران يهود، همه و همه، نمونه       چون و چراي تعاليم دين      بي
هـاي    در اسلام، يك ساعت تفكـر از مـدت        . هدايت انسان به تفكر و تعقل هستند      
 و دانـش  به علاوه، اولياي دين اسلام بر علم     . مديد عبادت، برتر دانسته شده است     

   .اند داران علم تقدير كرده  عالم و متعلم و دوست ازاند و ارج فراوان نهاده
تـوان ادلـه      جايگاه عقل در مرتبه اول آفرينش، نكته قابل توجهي اسـت كـه مـي              

اصولا در مجاميع روايي اسلام، بخش وسيع و مهمي به          . روايي متعددي بر آن يافت    
عقل يكي از منـابع فقـه       . ص داده شده است   عقل و نيز تفكر و تعقل و علم، اختصا        

هـايي آشـكار، مـورد        اسلامي است كه در اصول فقه شيعي و سني هرچند با تفاوت           
هرچند تقليد در فروعات احكام جايز دانسته شده است، اما در           . شود  بحث واقع مي  

اصول دين، هرگـز تقليـد جايگـاهي نـدارد و مجـزي از اعتقـاد اسـتدلالي دانـسته                    
هر فرد مسلمان بايد با استدلالي عقلي به فراخور تـوان و وسـعت دانـش                . شود  نمي

خود، اعتقادات اساسي خود در الهيات را سـامان بخـشد و ايـن الـزام، درسـت بـه                    
اگـر  . شـود  خلاف فيدئيسم و ايمان گروي است كه مثلا در الهيات مسيحي ديده مي     

گفـت، در     دن سـخن مـي    ترتوليان در مسيحيت، از لزوم ايمان آوردن به منظور فهمي         
بـا وارد كـردن     . شود بايد فهميد و سپس ايمـان آورد         ي فرق اسلامي تاكيد مي      عمده

 و نيـز    9دين اسلام در پارادايم مدرن، بسياري از آيات قرآن كريم و روايات نبوي            
  . فاقد موضوعيت، بلكه فاقد معنا و مفهوم خواهد شد:احاديث ائمه

اي يـا   ي آموزهها ي از گزارها ه عنوان مجموعهمچنين در پارادايم مدرن، دين به    
ي   اين مؤلفه . شود اي او تلقي مي    دستوري، امري دست ساخته بشر و ذهن اسطوره       

وحيـاني  . هاي اسـلام ناسـازگار اسـت        پارادايم مدرن نيز با پيكره تعاليم و دكترين       
ي   دله و نيز ا   9ي تاريخي همچون امي بودن پيامبر اكرم        بودن قرآن، علاوه بر ادله    
در نزد مسلمين، بـدون     . نظير الفاظ، فحوا و عمق آن است        كلامي، مؤيد به نوع بي    
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، قـرآن لفظـا و معنـي        )جز از ناحيه برخي روشـنفكران معاصـر       (هرگونه ترديدي   
ها حتي انـسان كامـل كـه          وحي و پيام آسماني خداوند متعال است و دست انسان         

ممكـن  . ن كوتـاه اسـت     است از دخل و تـصرف در آ        9وجود مقدس نبي خاتم   
است چنين به نظر آيد كه وحياني بودن، خود به عنوان يك ويژگي و خصوصيت               
دين اسلام و متن مقدس قرآن كريم، امري مصنوع فكر و تخيل بشر است، بـدين                
معنا كه انسان، همچنان كه موصوف يعني دين اسلام و مـتن قـرآن را برسـاخته و             

آن متصف نموده است كه     ) ني وحياني بودن  يع(ايجاد كرده است، آن را به صفتي        
هم به نوبه خود، امري متخيل و برساخته فكر اوسـت و بـدين ترتيـب، مجمـوع                  

اين ادعا، مشتمل بر استدلالي     . ي بشر خواهد بود     موصوف و صفت، دست ساخته    
بـه  . است» ماتأخر«بر امري تاريخي و     ) اگر بتوان آن را استدلال دانست     (» ماتقدم«

قرآن كريم به دسـت يـك انـسان امـي در            » توليد«تواند    ادعا چگونه مي  واقع، اين   
شبه جزيره عربستان و فاقد ارتباطات فرهنگي و علمي را توضيح دهد و چگونـه               

! هـا در توليـد نظيـري بـراي قـرآن كـريم را ناديـده گرفـت؟                   توان عجز انسان    مي
ي كـه تـاريخ     ساز بشر بودن دين و متن مقدس، شـايد در اديـان             بناگذاري بر دست  

روشن و قابل اتكايي ندارند چندان معارضي نيابد، اما در اسلام كه تاريخ قـرآن و                
   .كتابت آن به روشني در دسترس است، قطعا با تاريخ، معارض خواهد بود

از اينها گذشته، پـارادايم مـدرن، تعامـل انـسان بـا ديـن را كـاملا اختيـاري و                     
جهـاني كـه     ن پارادايم، منافع ملموس و اين     در واقع، در اي   . شمارد  پراگماتيستي مي 

اسـلام، امـا    . گردند آوري انسان به دين مي     شوند مبناي روي   از دين عايد انسان مي    
 ـ«. تسليم و سرسپردگي محض است    تعقل و   ديني مبتني بر     كفـر  نؤمن بـبعض و     ن

خصوصيت مذمومي است كه هرگز در ديـن اسـلام و مـتن قـرآن كـريم،           » ببعض
بـر  . گردد  در هر دو جهان مي    » خزي« بلكه موجب خسران و      مورد پذيرش نيست  



 91      يدار نيد ميپارادا سه و اسلام

 

كنند، هيچ انساني     اساس قرآن كريم، هرگاه خداوند يا رسول او، حكمي صادر مي          
حتي بالاتر از اين، ايمـان زمـاني        . از زن و مرد حق اختيار در قبول يا رد آن ندارد           

م الهـي و صـادر      گيرد كه او با سينه فراخ به پذيرش احكـا           در دل انسان، شكل مي    
  .شده از نبي مكرم اقدام كند و در قلب او حرجي از قضاوت و حكم الهي نباشد

گفتـه شـد كـه زنـدگي        . تري با اسلام دارد     پارادايم سوبژكتيو، ناسازگاري بيش   
 )commodification of religion(سوبژكتيو، احساسات نارسيسيتي و كالايي شدن دين 

دينداري هستند كه بنابر شـواهد متعـدد در ايـالات           هاي جديدترين پارادايم      مؤلفه
 . متحده، اروپا و بسياري از نقاط شرق در حال پيشرفت است

. نگرش به دين به عنوان كالاي مصرف، از تبعات كـالايي شـدن فرهنـگ اسـت                
در بحبوحه توليد انبوه كالاهـاي دينـي، فتـيش          ) ها به دين    رويكرد انسان (داري   دين

 ي  مچـون كالاهـاي مـصرفي ديگـر، از دسـت رفـتن هالـه              شدن كالاهـاي دينـي ه     
زيگمـون بـومن   . يابـد  آميز، و تبعيت از سازوكار بازار مصرف، دگرديسي مـي       احترام

جويانـه    هـايي مـصرفي در زنـدگي احـساس         هاي دين نوپديد را گزينه      اديان و گروه  
  .كند جديد تلقي مي

تظاهري تورشـتاين   يا مصرف   (از تبعات كالايي شدن دين، دو پديده مدگرايي         
و نيز تبديل شدن دين بـه ابـژه مـسرت بخـش     ) conspicuous consuming: وبلن

)popcornization (اسلام، هرچند در كنار تأكيد اساسي بر تعقل، به عواطف          . است
و تجربه ديني نيز نظر دارد و خواهان رشد هر دو بعد وجـودي انـسان اسـت، در            

در . بخـش كـاملا ناسـازگار اسـت         ي مـسرت   عين حال، با فروكاهش دين به ابـژه       
فروكاهش مزبور، دين در خدمت توليد احـساس شـادي، اوج، عـشق، آرامـش و                

شـوند،    آيد و اين احساسات، كه عمدتا به صورت موقت توليد مـي             مانند آن درمي  
انـسان پـست مـدرن، بـدون آنكـه بـه            . هاي دين هستند    ترين لايه   ي سطحي   نتيجه
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نظر داشته باشـد، صـرفا در       ... ر وجود خداوند و معاد و       استدلالات كلامي مبني ب   
او اصـولا  . جويد فضاي ديني، نوعي آرامش را كه در مدرنيته از دست داده بود مي          

بخـش   كاري به وجود خداوند ندارد بلكه به مفهـوم او بـه عنـوان امـري آرامـش                 
ت اسلام با چنين احساسات سطحي، زودگذر و شاعرانه مخالف اس ـ     . گرايش دارد 

  . نهد جانبه و مبتني بر عقلانيت را فراروي انسان مي و سعادتي عميق، همه
. شـود   دين فروكاهشي، مسرت و آرامش، هرگز با الزام و اجبار جمـع نمـي             در  

جويي امري كاملا اختياري است كه هركـسي بـه دلخـواه              به عبارت ديگر، مسرت   
نكـه عقـوبتي در پـي       تواند آن را بجويد يا از آن صرف نظر كنـد بـدون آ               خود مي 

. اي از اختيـار آن نيـست        داشته باشد، اما در اسلام، سعادت امري است كـه چـاره           
توان به    هرچند اكراه بيروني و اجبار خارجي در اسلام مردود است و كسي را نمي             

مسلمان شدن وادار كرد، اما جستن سعادت، اجباري دروني دارد و همگان مـأمور              
 و عواقب سـوء سـرپيچي از ايـن دسـتور، در عـالم           به پيمودن راه سعادت هستند    

  . شود آخرت به صورت جحيم و نار متجلي مي
ي تعـاليم و فـرامين        تبديل شدن دين به كالايي مصرفي، هرگز قابل جمع با بدنـه           

اي فراتـر از      از آنجا كه اسلام، ذاتا يك دين وحيـاني اسـت و از ناحيـه              . اسلام نيست 
. باشـد   ي شده، شايسته كرنش و تعبد و تعقل مـي         انسان صادر شده است، مقدس تلق     

اين تلقي از دين، هرگز با تبديل آن به كالاي مصرفي كه تابع سـازوكار بـازار اسـت                   
در فرهنگ مصرفي، هرازچند گاهي، يك دين خاص، تبديل به        . همخوان نخواهد بود  

معنا است افتد، اما اين امر آشكارا متضمن اين      شود و چندي بعد از مد مي        مد روز مي  
اسـلام هرگـز    . هـا   كه دين، منزلتي فروتر از انسان دارد و تابع اميال اجتمـاعي انـسان             

بنابر اين، آنچه امروزه در برخـي نقـاط         . قابليت چنين فروكاهش و تنزل منزلتي ندارد      
هـاي    جهان اسلام يا جهان غرب، نزد برخي روشنفكران و در قالـب برخـي جنـبش               
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مبني بر كالايي شدن اسلام، پـست مـدرن شـدن آن و             شود    نوپديد ديني مشاهده مي   
  .ندارد و دين نوپديد ديگري است» اسلام«پاپكورنيزاسيون، قطعا جز اشتراك لفظ با 

  
 

  ها نوشت پي
   .The  Stracture of Scientific Revolutions: كتاب بسيار معروف او .1
ممكن است اينجا چنين خرده گرفته شود كه دينداران سنتي بسياري اوقات به دعـا و راز و نيـاز يـا انجـام ذكـر و                      .2

پاسخ آن است كه هدف از كل دينداري و تعـاطي  . فا براي حل مشكل مادي و كنوني خود      پردازند صر   عبادت مي 
كوالي شدن در جين، نيروانا در بوديسم، فـوز بـه جنـت يـا رضـوان الهـي يـا                    (دين، معطوف به رستگاري غايي      

) سممصونيت از دوزخ در اسلام، نجات از گناه نخستين در مسيحيت و نجـات از كرمـه و سمـساره در هندوئي ـ                     
   .شود است، و اين منافات ندارد با اينكه گاهي از اجزاي دين براي حل مشكلات دنيوي نيز بهره گرفته مي

3. CHOICE (complementary health options in a caring environment)  
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  ي متقابلها نظريه فطرت و علوم انساني؛ كنش

  ∗محمد غفوري نژاد

  
  چكيده

نظرية فطرت كه در قرن حاضـر بـه صـورت جـدي در محافـل و منـابع        
سـي در   شنا  ميتي كـه در هـستي     فلسفي مطرح گرديده است، گذشته از اه      

ي انـساني   هـا   باب اثبات وجود خداونـد داراسـت، بـا بـسياري از دانـش             
هـا، و    ايـن نظريـه از دو بعـد ادراكـات يـا دانـش             . ي متقابل دارد  ها  كنش

 قابل بررسي است و از هر دو بعد نسبت بـه طيفـي    ها  تمايلات يا گرايش  
  .ير استي علوم انساني تاثير گذار يا تاثير پذها از شاخه

سـي،  شنا  سـي، معرفـت   شنا  هـستي : هـايي همچـون    اين نظريـه بـر دانـش      
شناسي، فلسفه دين، فلسفه اخلاق، فلـسفه حقـوق، فلـسفه تـاريخ،              روان

شناسـي،   هـايي چـون روان   فلسفه تعليم و تربيت تـاثير گـذار و از دانـش           
  . سي تاثير پذير استشنا سي و زيستشنا زبان

اه مهم نظريه و ضرورت پرداختن به آن        هدف از اين مطالعه، تعيين جايگ     
  .باشد مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ghafoori_n@yahoo.com. و كلام اسلامي دانشگاه تهران دانشجوي دكتري فلسفه. ∗
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ي فطري، علوم   ها  نظريه فطرت، ادراكات فطري، گرايش    : واژگان كليدي 
  سي اسلاميشنا انساني، انسان

∗∗∗  
   طرح مساله.1

در باب فطرت مباحث مهمي از جمله اثبات فطرت، ماهيـت آن و جايگـاه آن                
فطـرت، مـلاك تـشخيص امـور        سي، نحوه اثبات وجود خدا از طريق        شنا  در نفس 

ي نـسبتاً مفيـد و سـودمندي در هـر     ها وجود دارد و پژوهش... فطري از غير آن و    
؛ قـدردان   4 ص ،1372سـبحاني،   : نـگ ( انجـام شـده اسـت        هـا   يك از اين زمينـه    

ــي، 1384؛ شــريف زاده، 1384، قراملكــي ــان،287 ص،1379؛ جــوادي آمل  ؛ هم
  ).36ص

وارد مذكور نيست، بلكه بـه دنبـال ايـن    مساله ما در اين پژوهش هيچ يك از م 
يي بـه نحـو پيـشيني       هـا   هستيم كه بدانيم اگر در وجود انسان ادراكات و گـرايش          

موجود باشد، چه تاثيرات متقابلي ميان اين انگاره بـا علـوم انـساني رايـج وجـود                  
يي ميان  ها  خواهد داشت؟ به عبارت ديگر در فرض صدق نظريه فطرت، چه كنش           

 از علوم انساني وجود دارد؟ آيا علوم انـساني عـلاوه بـر تـاثّر از                 ييها  آن و شاخه  
بر آن داشته باشـند؟      توانند تاثيراتي از حيث سعه و ضيق دايره فطريات         مينظريه،  

  توانند نظريه فطرت را اثبات كنند؟ ميآيا اساساً اين علوم 
  .نيماجمالي از نظريه فطرت ارائه ك قبل از ورود به بحث، لازم است تقريري

  
   تقرير نظريه.2

بر اسـاس   .  بنا شده است   (essentialism)گرايي  نظريه فطرت بر مبناي نظريه ذات     


